
 

 

 حضور در محکومیت اقدامات امارت اسلامی طالبان و در دفاع از حق تحصیل، کار و 

 در فعالیت های اجتماعی  زنان و دختران

 

نشانی از انسانیت  که  زن ستیزی و دشمنی با هر آنچه  آن در  امارت اسلامی طالبان ظرفیت عظیم  ننگین  با گذشت هر روز از عمر  

،  و محتوای واقعیها ماهیت  که اعلام هر یک از آن   های پیَ در پیَ،فتواصدور  با  آید.  در می به نمایش  از پیش  دارد، بیشتر  و مدنیت  

  از پیش بیشترکند،  گی و اجراء می که امارت اسلامی سرمایه در همۀ ابعاد آن را نماینده  ،شریعت اسلامیو ضدبشری    وسطایی قرون 

   .گرددآشکار می 

فتوای  آ طالبخرین  مم،  جانیان  دانشگاهیت  عون فرمان  در  دختران  آن ها  تحصیل  راندن  وزارت  و  توسط  آموزشی  مراکز  از  ها 

از  طالبان  خرافاتی  برداشت  در نکوهش  این فتوا واکنش های متعددی را  .  الله آخندزاده است تحصیلات عالی و رهبر شان هیبت 

ت و مخالفت به این فرمان استعفا دادند و دانشجویان پسر  برخی از اساتید دانشگاه ها علناً در محکومی   . انگیخت براحکام شریعت  

آموز و دانشجو، در ضمن تجمعات اعتراضی، اعلام کردند که در صورت  ها با اعلام همدردی با دختران دانش برخی از دانشگاه 

که    ،های غربیکشور  سران  خواهند در یک چنین فضایی به تحصیلات شان ادامه دهند. نمی  ،از حق تحصیل   دخترانمحرومیت  

موضع    ن نیز نا گزیر از گرفت ،  ساخترا میسر  سیاسی و برپایی امارت اسلامی  ها به قدرت  ها از طالبان برگشت مجدد آن حمایت آن

 شدند. هامنع تحصیل دختران در دانشگاه  فرمانبا منتقدین  ییهمنواو 

هستند    و حرمانی  غانستان در انتظار پایان رنجافخواه و برابری طلب در  و مردم آزادی تردیدی نیست که بخش عظیمی از شهروندان  

هستند. از بدو بازگشت طالبان به قدرت جنبش زنان یک تنه و  عامل و کارگذار آن    سرمایه و حامیان جهانی آنکه امارت اسلامی  

گی کرده و خواست "نان، کار،  ایستاده تئوکراسی  حاکمیت  ند در تقابل با  ه اها مواجیه گشت سختی های که به آن با تمام مرارت ها و  

نمایندهاست  از جمله کارگران  آزدای" که خواست همۀ مردم محروم و ستمدیده   اند. رژیم  را  فقرگی کرده  تحمیل  بر  و    علاوه 

و القای باورها  مهار ذهنیت مردم  در پی  ، گرفتن امنیت جانی و مالی از فرودستان و با استفاده از احکام شریعت  بیکران  محرومیت

زنان و دختران و ایجاد  بر روی  و نهادهای تحصیلات عالی  آموزشگاه ها  دَر  از راه بستن  و هنجارهای بدوی و ضدانسانی اسلام  

 اسلامیزه کردن هرچه بیشتر حیات اجتماعی اند.  این نهادها و تغییر در برنامه های آموزشی 

مردم  برحق  ن خواسته های  یافت مادیت    مانعکه  اما آن چه  با وجود توحش آشکار رژیم و بدویت انکارناپذیر مبانی ایدئولوژیک اسلام  

فرم های گوناگونی  اشکال و  در  موجود  داری  نقش نظام سرمایه نسبت به نهادهای حقوق بشر و    چنانکه همگردد، توهمی است  می

های همجنس آن را پدیدۀ در خود و ناشی از  شود. این نیروها طالبان و جنبش از جانب نیروهای اجتماعی و سیاسی دامن زده می 

برای نجات از آن  مانند گذشته  شمارند و از همین سر و موضع است که  می افغانستان  گی مردم  ماندهجهل و فراوردۀ فرهنگ و عقب 

 ند. جوی داری توسل می و نهادهای سرمایه ها به قدرت 

امارت اسلامی طالبان آن را به مردم تحمیل    هکه امروز   ،و تبعیض  هاعدالتیبی  که از خرافات،آن  با وجود  ن  برخی از معترضا

اعمال طالبان مبرا دانسته و  از همۀ این بربریت  دین را  انگاری دستگاه  با سهل، اما  و در تقابل با آن ایستاده اند  متنفرند  ،نموده است

ارسال  از  دانسته و  به قدرت  ل عروج مجدد طالبان  شمارند؛ آمریکا و غرب را مسؤو می  از اسلامآنها  را محصول درک ناقص  

ر خدمت منافع آمریکا  المللی که دامارت اسلامی طالبان آگاه هستند، اما از سازمان های بین  بهکمک مالی    لیون ها دالری موار  هفته

گی شان دیده اند  در تجربۀ عینی زنده  نمایند.د، برای مهار کردن قدرت طالبان تقاضای کمک می کنن عمل می  ی آنالمللو شرکای بین

های  و سران جریانحمایت از خاینین  ولی کماکان    فاشیسم مذهبی چه بلاهتی را بار آورده اندو    ، شوینیسمناسیونالیسم تباریکه  

 انگارند.  ها را در خوان قدرت رسیدن به "عدالت" می و سهیم شدن آنشان را راه حل  تباربه اصطلاح هم قومی -ارتجاعی مذهبی

داری و نیروهای  در افغانستان محصول تبانی سرمایه هنجاری های موجود  نا  همۀی، زن ستیزی و  یتآپارتاید جنسستم، نابرابری، فقر،  

. به این  در افغانستان  دین پوششی است بر تن عریان تضاد سرمایه با منافع اکثریت فرودستباشد.  عقبگرای مذهبی می به شدت  

 رفته و ماهیت دین نقد و افشا گردد.  دلیل نقد خرافات بایست فراتر از نقد گروه های جنایتکار اسلامی مانند طالبان 

ن این که اقدامات ضدانسانی و زن ستیزانۀ امارت اسلامی سرمایه را قویا  در ضمسازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان  

در برابر    دستگاه سرکوب وتحمیق طالبان   ختران مبارز، که با وجود توحش لجام گسیختۀ از اعتراضات زنان و دنماید،  می محکوم  

نماید. زنند، حمایت بیدریغ خود را اعلام می کار و آزادی دست به اعتراض می   نان،  ،آن و برای به دست آوردن حق تحصیلحاکمیت  

دختران و  آزدی   زنان،  برابری طلب و  ب مردان  نان، کار، خواه که   ( اعتراضی  از جنبش  با هم سرنوشت    خشی  آزادی( هستند، 

فردای روشنی    نوید بخش   نهاده و رت اسلامی  برحاکمیت اماۀ پایانی  قط ن تواند  میها  مشترکی دارند و پیوند آگاهانه و مستحکم آن 

 . باشد

 

 سرنگون باد امارت اسلامی طالبان!



 

 

 گی و سرنوشت مردم کوتاه باد! زنده دست دین از  

 ! آزادی ، زنده باد جنبش نان، کار

 ! زنده باد سوسیالیسم 

 های کارگری افغانستان سازمان سوسیالیست 
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